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»سلگی« ستاره است
در میانــه اخبار هولنــاک از افغانســتان همچنان 
شــعله‌های امیدبخشــی هم می‌روید؛ آن‌هــم از دل 
جامعه زنان این کشور که گویا مهم‌ترین گروهی هستند 
که با قدرت‌گرفتن طالبان تحدید می‌شــوند. اگرچه این 
روزهای افغانستان بوی خون و باروت می‌دهد و حالا از 
میان آوارهای میدان هوایی کابل جنازه بیرون می‌آورند 
اما یک خبر امیدوارکننده در رسانه‌های افغانستان منتشر 
شــده که مطمئنا همچون خاری در چشمان طالب‌ها 
می‌خلد. »ســلگی« دختری از کابل نفر اول رقابت‌های 
کنکــور 1400 در افغانســتان شــده اســت. اداره ملی 
امتحانات کنکور یا آنچنان که افغانســتانی‌ها می‌گویند 
»کانکور«، نتایج آزمون عمومی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. 
طبق اعلام این اداره، امســال دختری به نام »ســلگی« 
از کابل، با کســب ۳۵۲.۵۷۵ نمــره، اول نمره عمومی 
کنکور امسال شده است. ســلگی از »لیسه محمداکبر 
خان پامیر« در کابل فارغ شــده است. به همین ترتیب 
احســام‌الدین از کابل با اخذ ۳۵۲.۵۳۳ نمره در جایگاه 
دوم و ثناوالله نیز از ولایت کابل با گرفتن ۳۵۰.۸۰۰ نمره 
در مقام ســوم قرار گرفته است. همین‌طور طبق اعلام 
اداره ملــی امتحانــات کنکور، صــدام از ولایت کابل با 
گرفتن ۳۴۹.۴۸۳ نمره، ارشاد با کسب ۳۴۷.۷۸ و محمد 
منصور بــا اخذ ۳۴۷.۵۶۲ به ترتیب مقام‌های چهارم تا 
ششــم را از آن خود کرده‌اند. بر اساس معلومات اداره 
ملی امتحانات کنکور، نزدیک به ۲۰۰ هزار داوطلب در 
آزمون کنکور ســال ۱۴۰۰ از سراسر کشور اشتراک کرده 
بودند. ســلگی در حالی نفر اول این رقابت علمی شده 
اســت که در افغانســتان حرف از قوانیــن جدید برای 
زندگی روزمره زنان در میان اســت. »ســهیل شاهین« 
سخنگوی طالبان به‌تازگی درباره وضعیت زنان در این 
کشور گفته است: »‌آنها هیچ چیز را از دست نمی‌دهند، 
فقط در صــورت بی‌حجابی، حجاب خواهند داشــت. 
زنان با داشــتن حجاب ملزم به داشــتن همان حقوق 
هســتند که شما در کشور خود دارید«. البته کمتر کسی 
حرف‌های ســهیل شــاهین را باور می‌کند؛ چراکه آنها 
سابقه وحشــتناکی در رفتار با زنان در این کشور دارند. 
در پنج ســال اخیر در افغانســتان همــه از تغییر مدل 
عملیات‌های انتحاری که اغلب توســط طالبان انجام 
می‌شدف ســخن می‌گفتند؛ اینکه تروریست‌ها به جای 
بمب‌گذاری‌های کور به ســمت عملیات‌های هدفمند 
رفته‌اند و روزنامه‌نگاران و مراکز آموزشــی را که محل 
پرورش نسل نو و باســواد افغانستان است، هدف قرار 
داده‌انــد. در این میان حمله به مدارس دخترانه یکی از 

اهداف محبوب تروریست‌ها بود. 

همسایه‌ها روزگار کرونایی

کرونا در هر کشوری مشکلات و مصائب خاصی را به 
دنبال داشت؛ اما در کشور کره‌شمالی خبری از وضعیت 
مبتلایان داده نشــده اســت؛ تنها چند وقت پیش، خبر 
رســید یکی از مبتلایــان به علت عدم رعایت مســائل 
قرنطینه اعدام شد. به‌تازگی اخباری از این کشور منتشر 
شده که هرکس مقررات را زیر پا بگذارد، بدون هشدار با 
شلیک گلوله کشته می‌شود. البته با توجه به اینکه اخبار 
درباره این کشور چندان موثق نیست، سازمان ملل هم 
ناگزیر شــده است به شنیده‌ها اکتفا کرده و بر ‌اساس‌آن 
بیانیه صــادر کند. آن‌طور که »کیــم تونگ هیونگ« از 
آسوشیتدپرس گزارش کرده است: »بازرسان حقوق بشر 
ســازمان ملل از کره‌شمالی خواسته‌اند تا توضیح دهد 
آیا سربازان دستور شلیک مستقیم به ناقضان قرنطینه 
را دارند؟ آیا قرار است در صورت نقض قرنطینه و عبور 
از مرزهای شمالی این کشور، به آنها شلیک کنند؟«. این 
درخواست بازرســان بر اساس اخباری است که سایت 
Daily NK منتشــر کرده اســت. در این سایت عکس 
یک پوستر متعلق به 2020 منتشر شده است که در آن 
اقداماتی را که در پی بسته‌شدن مرز شمالی کره‌شمالی 
با چین و روسیه قرار است انجام شود، توصیف می‌کند. 
 پوســتر یک منطقــه حفاظتی یــک تــا دو کیلومتری 
)0.62-1.24 مایــل( را توصیــف و اعــام می‌کند هر 
فردی که به صورت غیر‌مجاز وارد کره‌شــمالی شــود 
»بدون قید و شــرط مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد«. 
همچنین تأکید شــده است که متجاوزان سایر کشورها 
که در اطراف رودخانه‌های یولو و تومان یافت شــوند، 
»بدون هشــدار قبلی« تیرباران خواهند شد. این پوستر 
متعلق به سال قبل است؛ اما در نامه‌ای که وب‌سایت 
دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
چند روز پیش منتشر کرده است، گزارشگران ویژه از این 
دستور ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها همچنین گزارش‌هایی 
مبنی بــر اینکه توزیــع و دراختیار‌داشــتن محصولات 
فرهنگــی کره‌جنوبی بــا هرگونه محتوای جنســی با 
مجــازات اعدام روبه‌رو اســت، دریافــت کرده‌اند. این 
تصمیم در دســامبر گذشــته به تصویب رسیده است. 
Daily NK همچنین عکس‌هایی از سندی را منتشر کرد 
که به این قانون اشاره می‌کند و هدف آن ریشه‌کن‌کردن 
»اندیشــه و فرهنگ ارتجاعی« است. طبق گزارش این 
سایت، این قانون مجازات اعدام را برای واردات یا توزیع 
محصــولات فرهنگی از کره‌جنوبی و دیگر کشــورهای 
»خصمانه« ماننــد ایالات متحده و ژاپــن تعیین کرده 

است.
نامه گزارشگران سازمان ملل چند هفته پس از آن 

منتشر شد که فعالان گروه کاری عدالت انتقالی مستقر 
در کره‌جنوبی از سازمان ملل خواسته بودند کره‌شمالی 
را تحت فشــار قرار دهد. این ســازمان از کره‌شــمالی 
خواســته اســت اطلاعاتی درباره تعــداد اعدام‌های 
انجام‌شــده بر ‌اســاس قانون علیه فرهنگ ارتجاعی را 

ارائه دهد.
یکی از اعضای گزارشگران سازمان ملل اظهار کرد: 
»ما نگران سیاســت تیراندازی بــرای ورود غیر‌مجاز به 
منطقه حائل در امتداد مرز شمالی و همچنین مجازات 
اعدام، بدون ضمانت قضائی هستیم. طبق این قوانین، 
آزادی عقیده و بیان و حق مشارکت در زندگی فرهنگی 

خدشه‌دار می‌شود.
کره‌شمالی هرگز به‌طور علنی دستورات تیراندازی یا 
اعدام به دلیل مصرف محتوای فرهنگی سرمایه‌داری 
را به رســمیت نشناخته است و مشخص نیست که آیا 
این کشور به نامه سازمان ملل پاسخ خواهد داد یا خیر. 
گزارشــگران گفته‌اند در صورت دریافت پاســخ، آن را 

اعلام خواهند کرد.
ژنرال ارتش روبرت آبرامز که پیش از بازنشســتگی 
فرمانده ارشــد نیروهای آمریکایــی در کره‌جنوبی بود، 
چند ماه پیش در یک نشســت خبری گفت کره‌شمالی 
نیروهــای ویژه‌ای را در مرز خود با چین برای جلوگیری 
از قاچاقچیان قرار داده است و به آنها »تیراندازی شده 
اســت«. دستور کشــتن در محل »با هدف جلوگیری از 
ورود ویروس به کشــور« بوده است؛ اما بعدا در همان 
ماه، نیروهای کره‌شمالی یک مقام دولتی کره‌جنوبی را 
تیرباران کردند. این مقــام در یک قایق در حال حرکت 
در دریا در نزدیکی مرز بین کشــورها پیدا شــده بود که 
او را تیرباران کردند و کشــتند. مرز شــمالی کره‌شمالی 
با چین یک نقطه ترانزیــت برای کالاهای قاچاق بود و 
معلوم نیســت که آیا این دستور ادعایی درباره منطقه 
غیرنظامی بسیار مستحکم جداکننده کره‌ها نیز اعمال 

خواهد شد یا خیر؟
وزارت اتحاد کره‌جنوبی که امور مربوط به شمال را 
بر‌ عهــده دارد، روز جمعه گفت نمی‌تواند گزارش‌های 
مربوط به کنترل شدید مرزهای شمالی و مجازات اعدام 

را تأیید کند.
کره‌شــمالی تقریبا از ابتدای همه‌گیری سال گذشته 
مرزهای خود را تقریبا بر روی تمام ترددها مسدود کرد. 
این کشور ورود گردشگران را ممنوع کرد و دیپلمات‌ها و 
دیگر خارجیان مجاز را به امید محافظت از خود در برابر 
ویروس کرونا ترک کرد. با وجود شــک و تردید گسترده، 

ادعا می‌شود که یک مورد عفونی را تأیید نکرده است.

  تیرباران برای مقابله با کرونا

نور نوشت آتش‌سوزی 5 هکتار از نیزارهای تالاب انزلی. عکس: رضا اکبری‌کوتن‌جانی، مهر

گیسو فغفوری

اتفاق

اینســتاگرام: آنجلینا جولــی که بعــد از رویدادهای 
افغانستان و برای آگاهی‌بخشی درباره وضعیت زنان 
این کشور به اینستاگرام آمده، با انتقاد از سیاست‌های 
آمریکا در این کشــور نوشته که آمریکا فاقد استراتژی 
بــرای نظــارت و حمایت از زنــان و جامعه مدنی در 
افغانستان اســت و او به‌عنوان یک آمریکایی از نحوه 

خروج آمریکا از افغانستان شرمسار است.

ایســنا: صــادق صفایی، بازیگــر تئاتر، ســینما و عضو 
هیئت‌علمی گروه هنرهای نمایشــی دانشــگاه تهران 
درگذشــت. صفایــی در تعــداد درخــور توجهــی از 
فیلم‌های سینمایی ازجمله »از کرخه تا راین«، »آژانس 
شیشــه‌ای«، »من و زیبا« و... ایفای نقش کرده است و 
برای »از کرخه تا راین« موفق به کســب سیمرغ بازیگر 

مکمل مرد از جشنواره فجر شده بود.

گاردین: نیکو مدهوســودان، ستاره‌شــناس برجســته 
دانشــگاه کمبریــج، در مقاله تــازه خــود از احتمال 
پیداکردن حیات در ســیارات فراخورشــیدی خبر داد. 
پس از یافتن ســیاره قابل ســکونتی که دو برابر زمین 
شــعاع و بیش از هشــت برابر جــرم دارد، به این باور 
رسیدند که احتمال وجود حیات در سیاراتی که مشابه 

زمین نیستند، بسیار بالاست.

یورونیوز: ســید احمدشــاه ســادات پیش از آنکه در 
دســامبر گذشــته به آلمان برود، در افغانستان وزیر 
مخابــرات بــود. درحال‌حاضر او پیک غذا در شــهر 
لایپزیگ اســت. او گفت که برخی در افغانستان به او 
به‌خاطر داشــتن چنین شغلی پس از دو سال وزارت 
 انتقــاد کردند. اما بــرای او در حال حاضر »شــغل،

شغل است«.

ایندیپندنــت: مقام‌های طالبان اعــام کرده‌اند از پرتره 
ملکه در داخل ســفارت بریتانیا در کابــل، تا زمانی که 
لندن این گروه را به‌عنوان رهبران این کشور به رسمیت 
بشناسد، مراقبت خواهند کرد. یکی از فرماندهان طالبان 
گفته اســت: »ما تحــت فرمان‌های ســخت‌گیرانه‌ای 
هستیم و شأن امارت اسلامی به توانایی ما در مراقبت از 
اماکن دیپلماتیک ازجمله سفارت بریتانیا وابسته است«.

دیلی‌میل: ایلان ماسک به خاطر اعتراض اخیر آمازون 
به اســپیس‌ایکس، قصد دارد جف بزوس، رقیب خود 
در حوزه فضا را در رســانه‌های اجتماعی تخریب کند. 
ماسک در توییت جدید خود به انتقاد از بزوس پرداخت 
و عنوان کرد: به نظر می‌رســد بزوس بازنشسته شده تا 
بتواند یک کار تمام‌وقت داشته باشد و از اسپیس‌ایکس 

شکایت کند.

هفته نوشت

چندی اســت که می‌شــنویم از نامزدهای نهادهای 
کارهای گوناگون برنامه کار خواســته می‌شود و سخن از 
ارزیابی‌های برنامه‌ای به میان می‌آید. در این رفت‌و‌آمدها 
و خبری‌شــدن نام‌ها‌ و برنامه‌ها از خود پرســیده‌اند پس 
کارکــرد برنامه‌های کلان توســعه ملی یــا برنامه‌های 
دوره‌ای توســعه شهرها چیســت و آیا پیوند برنامه‌های 
نامزدهــا‌ که پس از انتخاب یا انتصاب به ‌کار می‌پردازند، 
مسئله کسی یا جایی بوده است؟ از سندها و برنامه‌های 
کلان ملی تا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های بومی و خرد 
را که بســنجیم، باید هماهنگی و همخوانی‌شان در راه 
دســتیابی به هدف‌های ملی و بومی چشــمگیر باشــد. 
گذشــته از این نکته، چرایی ارائه سیاست‌گذاری و برنامه‌ 
از سوی مدیرانی که می‌آیند و چندی پس از آن باید بروند 
هم روشن نیست. سیاست‌های کلان چنان فراگیر هستند 
کــه برنامه اقدام را پایه‌ریزی می‌کننــد؛ از این‌رو با آمد و 
رفت این گروه و آن گروه نباید مورد بی‌‌توجهی قرار گرفته 
 و دچار کاســتی در برنامه اقدام شــوند. چگونه می‌شود 
بر پایه سیاســت‌های کلان و در راســتای برنامه توسعه 
ملی یا شــهری گام برداشــت ولی پی‌درپی برنامه‌های 

سلیقه‌ای یا سوگیری‌هایی را در کار کرد؟
گمان می‌کنم خطای نخست این است که باب شده 
از نامزدها سیاســت‌گذاری و برنامه‌هایی کلی خواســته 
می‌شــود؛ درحالی‌که باید برنامه‌ اقدامشــان در بســتر 
سازمان یا نهاد در باره زمانی مشخص دوره مدیریتی‌شان 
و از همه مهم‌‌تر پیوند میان برنامه اقدام با سندهای کلان 
و برنامه‌های توســعه روشن باشــد. به سخن دیگر مدیر 
تازه نباید در پی به‌هم‌ریختن و زیروزبرکردن سیاست‌های 
مصوب باشــد، بلکه باید نگاه و اقدام تازه خود را بر پایه 
بنیان‌های تصویب‌شده ســازمان‌دهی کند. دستگاه‌های 
نظارتی و سیاســت‌گذار هم باید پیوند میان برنامه اقدام 
مدیر تازه را با بنیان‌های سیاستی و برنامه‌ای کلان مصوب 
ملی و بومی بسنجند، نه اینکه به شعارها و کلی‌گویی‌ها 
و وعده‌هایی بدون توجه به چارچوب‌های برنامه‌ای ملی 
بســنده کنند. روشن اســت که یک کار بایسته و برجسته 
دیگر ارزشیابی دوره‌ای سندها و برنامه‌های کلان و بومی 
است که می‌تواند با همکاری دانش‌پژوهان دانشگاهی، 
دســت‌اندرکاران اجرائــی و البتــه منتقــدان داده‌ها و 
یافته‌هایی با دقت ‌بیشــتر فراهم کند. هنــگام پذیرفتن 
یک موقعیت کاری چه کســانی برای برنامه کار خود به 
ارزشــیابی‌های معتبر برنامه ششــم توسعه و سندهای 
جامع پرداخته‌اند و آیا مدیران گذشــته و آینده به‌روشنی 
می‌دانند میزان تحقق برنامه‌های کلان ملی چقدر بوده، 
کاســتی‌ها در چه زمینه‌هایی و چرا رخ داده‌اند؟ بسیاری 

از ما انتخاب یا انتصاب‌ها را به تماشــا نشسته‌ایم، بدون 
‌آنکه نســبت کار و پیشینه و برنامه اقدامشان را با سندها 
و برنامه‌های کلان کشور سنجیده باشند و بی‌آنکه بدانیم 
در مقایســه با خط‌کشی به نام برنامه ملی یا شهری چه 

راه و روشی در پیش است.
ســوگیری‌های سیاســی در رفت‌وآمدها پررنگ‌تر از 
ارزیابی و مقایســه ســندهای ملی با برنامه‌ها هستند؛ از 
این‌رو است که رنگ‌و‌بوی سلیقه‌های سیاسی و دسته‌ای 
بر کار اصلی چیرگی می‌یابد. همواره در بازه‌های گوناگون 
کاری‌ام از خود می‌پرســم چند ‌درصد مدیران کشور ما از 
ســندهای پایه و برنامه‌های ملی یا بومی آگاه هســتند، 
چقدر تســلط دارند و چنــد‌ وقت یک ‌بــار برنامه اقدام 
خود را با ســنجه‌هایی در مقایسه با سندها و برنامه‌های 
کلان ارزشــیابی می‌کنند. چند درصد از مدیران می‌دانند 
که میزان تحقق برنامه ششــم توسعه به مثابه یک سند 
برجسته ملی چگونه بوده و کارکرد خود مدیر تا چقدر در 
راستای برنامه پیش رفته است؟ آیا در کشور ما کارنامه و 
کارکرد مدیران یا چه‌بسا کارکنان بر پایه ارزش‌ها و سندها 
و برنامه‌های کلان ملی و بومی سنجیده می‌شود؟ گمان 
می‌کنم اگر چنین بود، آفرین‌هــا و نفرین‌ها جور دیگری 
می‌شــد. از مدیران هنگام آمدن بیــش و پیش از برنامه 
یا پیش‌نویس سیاســتی نوین، بخواهیم برنامه اقدام در 
راستای ســندها و برنامه‌های کلان ملی و بومی را ارائه 

دهند. با شعارهای تند‌و‌تیز کاری پیش نمی‌رود.

بی‌توجهی به برنامه‌های کلان کشوری

تسلط سلیقه و سوگیری

روایت

 هفتــه پیــش بود که اعلام شــد قرار اســت فیلم 
تدوین‌شده نمایش »چهارراه« به کارگردانی و نویسندگی 
»بهرام بیضایی« در کانال یوتیوب دانشــگاه اســتنفورد 
نمایش داده شــود. 14 ســال پیش آخرین باری بود که 
اثری از او را در سالن اصلی تئاتر شهر دیده بودیم؛ »افرا 
یــا روز می‌گذرد«. دو ســال قبل‌ترش هم در ســال 84 
»مجلس شــبیه استاد نوید ماکان و همسرش مهندس 
رخشــید فرزین« را روی صحنه برده بود. ما مشــتاقان 
هر اجرای او که فکــر می‌کردیم هر اثری از او می‌تواند 
خارق‌العاده باشد،‌ ساعت‌ها برای گرفتن بلیت در صف 
می‌ایستادیم، یا روزها و روزها صبر می‌کردیم تا در نهایت 
ایســتاده در کنجی از بالکن به تماشای اجرای درخشان 
دیگری از او بایســتیم. حالا دیگر تکنولوژی به مددمان 
آمده بود، در خانه هســتیم و تنها دغدغه‌مان می‌شود ‌ 
فیلترشکن! اینها همه مقدمه‌ای بود برای اینکه بنویسم 
و به یاد داشــته باشــم چقدر جای »بهرام بیضایی« در 
ایران خالی اســت، چقدر بدون او، تئاتر و سینمای ایران 
چیزی کم دارد و چقدر مشتاق بودم که قرار است اثری 
از او را ببینم؛ اثری که دیگر نه سانســوری در میان باشد 
و نه حذفیاتی. هنر هنرمند، بی‌واسطه در اختیارمان بود 
و چه هولناک بود این تجربه. تماشــای این »چهارراه« 
که پر بود از ســرگردانی، ندانستن، گم‌شدن، غریبه‌بودن، 
تنهابودن، گرســنگی تا حد خوردن دســتمال‌کاغذی، 
صورت کتک‌خورده، ســوءتفاهم، در اشتیاق مهاجرت، 
در تردیــد دل‌کندن و... . تئاتری که ما فیلمش را دیدیم، 
مثل دیگر آثار بیضایی، ویژگی‌های منحصربه‌فردش را 
داشــت؛ صحنه‌ای متفاوت، دیالوگ‌هایی پرطمطراق و 
البته این بار مواجهه با واقعیت تلخ »وطن«. صحنه‌ای 
چهارگوش که تماشــاگران دورتادورش نشسته بودند، 
حتی دو بار نیز نمایش قطع می‌شــد تــا ما را در تردید 
قرار دهد. متنی پــر از تک‌گویی درخشــان، لایه‌لایه، با 
داستان‌های موازی، ترسیم فضایی که ما را در لحظاتی 
یــاد »داگویــل « می‌انداخت و آن فضای ســیاه و پر از 
تــرس. اما یک شــوخی بزرگ و تلخ با ما کــرده بود؛ با 
ما و کســانی که هنوز در »وطن« مانــده بودیم. آری ما 
نتوانسته بودیم رها شــویم. هر روزمان همین بود، این 
اگر نمایش بــود، زندگی ما بود، پــر از واقعیت. این ما 
بودیــم، تک‌تک لحظه‌هایش را زندگی کرده بودیم. این 
بــار، بیضایی ما را در برابر آینــه زندگی هرروزه‌مان قرار 
داده بود، انگار خبرهای ایران‌اینترنشنال و... بقیه برایمان 
کافی نبود. هرچند استاد بیضایی این اثر را سال‌های 88 
نوشته بود، اما انگار همین دیروز و امروز بود بدون سایه 
»کرونا« و کشــتار هرروزه‌اش. هرکدام از سیاه‌لشکرها، 

این مــا در‌»وطن«‌مانده‌ها بودیم. دیگر قرار نبود با اثری 
از »بیضایی« به تاریخ سفر کنیم یا دنبال نشانه به معنای 
اســم‌های »سارنگ سهش« یا »چاره‌دار« بگردیم. دیگر 
قرار نبود به مثلث عشــقی »چاره‌دار«، »نهال فرخی« و 
»ســارنگ« توجه کنیم و بدانیم که حتما یکی برای آن 
دیگری پرونده درســت کرده اســت. آری انگار این بار 
»بیضایی« تعارف را کنار گذاشــته بود، نمادها برایمان 
آشنا بود، شــب و روز با آنها سروکار داشتیم. بلندگو‌ها 
می‌توانســتند ما اهالی رسانه باشــیم! آری ما به‌عنوان 
اهالی رســانه می‌دانیم که دیگر تأثیرگذار نیستیم و آن 
چیــزی که ما را به آن تبدیل کردند، از مدینه فاضله‌مان 
بســیار فاصلــه دارد، از آرمان‌هایمان. نهــال فرخی و 
سارنگ سهش می‌توانند یکی از زوج‌های به‌هم‌نرسیده 
باشــند، یکی از هزاران هنرمندی که نتوانســته اســت 
اثرش را خلق کند، بازی کند، به کنج خانه رانده شــود. 
آری می‌تواند باشد؛ مگر بســیاری نظیر آنان را در ایران 
نمی‌شناســیم، در وطنمان در همسایگی خانه‌مان؟ اما 
مگر فقط هنرمندان هســتند؟ این به خانه رانده‌شده و 
اســتعدادش شکوفانشده می‌تواند هرکســی باشد؛ از 
آن جوان اســتارت‌اپی که ناگزیر اســت نامه امضا کند 
که نکند طرح صیانت جلوی فعالیت اینســتاگرامی‌ و 
کاسبی‌اش را بگیرد. آری این دو نفر می‌توانند هر‌کسی 
باشند؛ هر‌کســی که به دلیلی غیر از توانایی‌اش جلوی 
پیشرفتش گرفته شده است. هرچند یک تمایز دیگر این 
اثر در شخصیت »نهال فرخی« است؛ زنی که برخلاف 
آثار دیگر بیضایی، نه محکم است و نه خستگی‌ناپذیر. 
او پر است از سوءتفاهم، پر از ندانستن، پر از ساده‌لوحی 
و غرغرکردن و لب‌ورچیدن و اخم‌کردن و افسرده‌شدن. 
آخر ســر هم نه صبر می‌‌کند و نه تــاب می‌آورد، او هم 
تن می‌دهد به آنچه برایش برنامه‌ریزی شده است. این 
تنها بخش اثر »بیضایی« اســت کــه در تاریخ معاصر 
ایران، در این روزهایمان نمی‌بینیم. او هیچ شــباهتی به 
زنان امروز ایران ندارد، به زنانی که اکنون در گوشه‌گوشه 

وطن مانده‌انــد، تلاش می‌کنند تا تغییر به وجود آورند. 
او هیچ شــباهتی به »نیلوفر بیانی«، مادر ســام رجبی، 
مادر بهنام محجوبی و مادرهای دیگر ندارد. این »نهال« 
هیچ شباهتی به دیگر زنان امروز ما ندارد؛  چه آنان که 
ســاعت‌ها برای تغییر تلاش می‌کنند، چه آنها که امروز 
می‌خواهنــد وطن را دوست‌داشــتنی‌تر کنند. اما بهرام 
بیضایی به خوبی همه جزئیات را آورده و کنار هم قرار 
داده بود. همه ما در چایخانه وطن میهمانیم. میهمان 
جیب خودمان. او به درستی تمام این لحظه‌ها را ترسیم 
کرده بــود و پس از دیدن اجــرای »چهارراه« لحظه‌ای 
نمی‌توان تردید کرد که چرا او مهاجرت کرد؛ همه اینها 
می‌تواند دلیلی باشد برای رفتن و دل‌کندن. رفتن و رفتن 
و ســاختن و خلق‌کردن. کســی از بهرام بیضایی انتظار 
نداشــت بماند تا همچون »ناصر تقوایی« بشود سمبل 
تمام فیلم‌های ساخته‌نشــده، سمبل تمام حسرت‌های 
یک کارگردان. فرزنــدان ما نیاز دارند تا بدانند ما در چه 
دنیایــی، در چه روزگاری، در چــه حس و حالی زندگی 
کردیم. ما باید یادگاری از روزهایی که پشت سر گذراندیم 
داشته باشیم و »بهرام بیضایی« توانست بخشی از ما را 
در اثرش زنده نگه دارد. وقتــی »چهارراه« را می‌بینید، 
از ته دل می‌فهمیــد واقعا وطن »را نمی‌توان همچون 
بنفشــه‌ها با خود برد« و با تمــام وجود می‌‌فهمیم چه 
رؤیای دســت‌نیافتنی اســت اگر از هنرمندی بخواهیم 
در اینجا بماند و خلق نکنــد. هرچند در جای‌جای این 
اثر هــم می‌توان حســرت را دید؛ حســرت تلاش‌های 
به‌سرانجام‌نرسیده، حســرت پشت حسرت! امیر نادری 
در بزرگداشتی که برای دهمین سال حضور »بیضایی« 
در اســتنفورد گرفته بودند،‌ می‌گفــت که بیضایی بارها 
از اینکه کار ناتمام بســیاری دارد ابراز ناخرسندی کرده 
اســت. می‌گفت بیش از 50، 60 ســناریو و فیلم‌نامه و 
طرح اجرانشده دارد. خود او 30 سال است ایران را ترک 
کرده اما می‌گفت »بیضایی« مانند ماهی افتاده در تنگ 
اســت؛ اما اینجا هم سر کلاس می‌رود، شأن و مقامش 
رعایت می‌شود. حالا یکی از آرزوهای کارگردان، نصفه 
و نیمه، به نتیجه رســیده است. قرار بود که »چهارراه« 
تبدیل به فیلم شود که کرونا نگذاشت و اکنون، فیلم این 
نمایش که سال 88 و پیش از مهاجرتش نوشته است، 
با تدوین خودش به مدت ســه شــب در کانال یوتیوب 
استنفورد در حال نمایش است. البته ساکنان کالیفرنیای 
شــمالی این فرصت را داشتند که در بهار 1397 اجرای 
آن را به مدت یک هفته در ســالن رایلی اســتنفورد از 
نزدیک ببینند. همان متنی اجرا شــده بود که در ســال 

1396 انتشارات روشنگران منتشر کرده بود.

چهارراه بیضایی

آینه‌ای روبه‌روی وطن و ما

 الهام فخاری


